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»آقای اقتصاد اسلامی«، تعبیری که شاید غلامرضا مصباحی مقدم بیشتر از دیگر 
صفاتش آن را می‌پســندد، چرا که اگر در آثار مکتوبش نیک بنگری، »اقتصاد« کلیدواژه 
مشترک همه آنهاست و »اسلامی« هم پسوندی که در بیش از نیمی از آنها به چشم می 
خورد، حتی آنهایی که از ابتدا به »عربی« نوشته شده‌اند. روحانی مشهدی‌زاده ما که این 
روزهــا کم کم دارد به دهه هفتم زندگی‌اش وارد می‌شــود، بیش از نیمی از عمرش را در 
دانشــگاه و کلاس و مکتب و حجره گذرانده و البته بیشــترش را به جای خواندن، تعلیم 
داده اســت. خودش را در همه موضوعات اقتصادی مســلط می‌داند و بر این باور است 
که اگر ســکان اقتصاد کشــور در دست او بود، خیلی از مشکلات حل شده بود، این موضع 
را با کمال اطمینان بیان می‌کند و پاســخ تردیدمان، تأکید دوباره‌اش اســت. با او از همه 
موضوعــات پیرامونش ســخن گفتیــم، از خانــواده و آقازادگی آقــازاده‌اش تــا اقتصاد و 
درنهایت به موضوعات سیاســی روز رســیدیم و مواضع »جامعه‌«ای که بیشتر دوست 
دارد »مبــارزه‌« اش را در قالــب تشــکیلات »دینــی‌« اش دنبال کند تا محــدود به فضای 
»حزب« و تحزب شــود. این گفت‌وگو از صریح‌ترین و شــفاف‌ترین گفتارهایی اســت که 

غلامرضا مصباحی مقدم تاکنون داشته است.
 

ëë.اگر موافق هستید از خانواده شروع کنیم 
از کدام بگویم؟

ëë.از پدر و مادر 
پدرم شغل بنایی داشت و مادرم هم خانه دار.

ëëهمسر و فرزندان؟ 
ایشــان هم خانه دار هستند و تحصیلات هم دارند، تحصیلات حوزوی هم داشتند، 

جامعة الزهرا تحصیل کرده و سطح یک را گذرانده است.
ëëو فرزندان؟ 

دختر بزرگ من ســعیده متولد قم و کارشناسی روان شناســی را از دانشگاه آزاد قم و 
کارشناسی ارشد پژوهشــی دارد از جامعة الزهرا و در همان جامعة الزهرا هم به‌صورت 
حــق التدریســی تدریــس می‌کنــد و صاحــب چهار فرزنــد اســت، دختر دومم ســاعده 
دانشــجوی دکترای جامعه شناسی اســت و در تهران زندگی می‌کند و صاحب دو دختر 
اســت و دانشــگاه آزاد هم مشــغول اســت به‌صورت قراردادی، دختر سومم هم دانش 
آموخته رشــته قرآن و حدیث است از دانشــکده علوم قرآنی مرحوم آیت‌الله عسگری، 
خانــه دار اســت و صاحــب یــک فرزنــد وچهارمی هــم مرضیــه دانش آموختــه همان 
دانشــکده و مشغول دکتری است در دانشگاه قم رشته قرآن و حدیث و دختر پنجم من 
دوره لیسانســش را در دانشــگاه شهید بهشتی در رشــته میکروبیولوژی تمام کرده و الان 

قبول شده برای کارشناسی ارشد و مجرد است.
ëëفرزندان شما ژن خوب هم هستند؟ 

واقعیتش آنچه مهم اســت پدر و مادری اســت که آن پدر و مادر ســعی کرده باشــند 
بچه‌ها را خوب تربیت کرده باشــند، تربیت‌ها بســیار مؤثرتر از ژن اســت. برای همین در 
قرآن آمده که »یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی« خداوند زنده را از مرده 
خــارج می‌کند و مرده را از زنده، معنایش هم این اســت که از پدر مؤمن و با خدا و فاضل 
ممکن است یک فرد جاهل به دنیا بیاید و عکسش هم صادق است که از یک پدر و مادر 

بی‌سواد با هوش پایین یک نابغه به دنیا بیاید.
ëëاز مزایای ژن خوب که استفاده نکردند؟ 

واقعیتش این اســت که خیر، آنچه مهم بوده روی پای خودشــان تکیه کردند هر جا 
که رفتند گفتم اســم من را نبرید، غفلت کردم بگویم پسری دارم که حدوداً سی سالش 
هســت، این هم کاردانی کامپیوتر خوانده و مشــغول کار هســت یک مقداری هم درس 

طلبگی خوانده.
ëëفرزندان‌تان عنوانی، سمتی، چیزی ندارند؟ 

هیچ، هیچ کدام هیچ سمتی ندارند.
ëë این تشــابه نام خانوادگی شــما بــا آیت‌الله مصباح مشــکلی یا منفعتی برای شــما 

نداشته؟
چرا فقط یک بار یک نفری در انتخابات تهران برای خبرگان از این تشابه اسمی یک 

مسأله ساخت ولی درواقع مسأله نبود، یک کار سیاسی یا بهتر بگویم سیاسی کاری بود.
ëëاین فامیل شما چگونه انتخاب شد؟

البته فامیل پدرم چیز دیگری بود و براســاس همان فامیل هم مشغول به تحصیل 

شــدم، قــم که رفتم حضرت آیت‌الله ســبحانی اســتاد دوره ســطح عالی مــن بودند که 
در حوزه کتاب‌های ایشــان تدریس می‌شــد، فرمودند این فامیلی که شــما دارید خیلی 

متناسب با طلبگی نیست عوض کنید، پیشنهاد ایشان مصباحی بود.
ëëفامیل قبلی‌تان چه بود؟ 

قبلًا چراغی بود، ایشان گفتند ترجمه کنید ترجمه‌اش را بگذارید.
ëëتا چند سالگی مشهد بودید؟ 

19 سالگی.
ëëاوضاع خانواده چطور بود؟ 

خب خانواده من متشکل از   پدر و مادر مؤمن با تمام تقیدات یک خانواده مؤمن بود. 
پدرم بنا و معمار و البته کارش هنرمندانه بود و معماری را هم از پدرش به ارث برده بود 
که آثار کاری هنری اش را دیده بودم. ایشان خیلی در مسائل معماری مهارت داشت به 
طوری که کارهایی که واگذار می‌کردند عموماً مســجد، بیمارستان و بهداری و اینها بود و 

آثار خوبی را از خودش به یادگار گذاشت.
ëëبه شما به ارث نرسید؟ 

چرا من هم یاد گرفتم و تعطیلات تابســتانی که مدرســه تعطیل می‌شد، می‌رفتم 
مشغول به کار می‌شدم. یاد گرفتم و زیر نظر ایشان بلد شدم.

ëëخانواده شلوغ بود،یا خلوت بود؟ 
شــلوغ بود، از مادر من 5 فرزند باقی ماند که 4 دختر بودند و یک پســر. ایشان در سال 
1341 به رحمت خدا رفتند، من 11 ساله بودم و پدر من مجدداً ازدواج کرد و از ازدواج دوم 
خداوند 8 فرزند 4 دختر و 4 پسر به ایشان داد. مادر من در مشهد از نظر تدین زبانزد عام 
و خاص بود. در فامیل و آشنا فوق‌العاده بود از این جهت هم هر کسی در فامیل می‌دید 
که من چه رفتاری دارم و چه توانایی‌هایی دارم 
می‌گفت شــیر مادرت است، اثر مادرت است. 
از این جهت هم خیلی خودم را مدیون ایشان 
می‌دانم. تحصیلاتم را در مشــهد ادامه دادم 
و از نظــر تحصیــات حوزوی، ادبیــات عرب را 
نزد مرحوم ادیب نیشــابوری که اســتاد خیلی 
برجســته و معروفــی بــود واز اســتادان حــوزه 
شاگردان ایشان بودند گذراندم و البته تکمیل 
درس‌هــا را هم پیش اســتاد حجت هاشــمی 
خراســانی که از شــاگردان ایشــان بــود و او هم 

مهارت عجیبی در تدریس ادبیات داشت.
ëëحوزه بودید یا خصوصی؟ 

نــه، حوزه می‌رفتــم و دوران ســطح خودم 
را هم در مشــهد ادامــه دادم، بعد از مقدمات 
از جمله درس شــرح لمعه مرحــوم آیت‌الله 
صالحی پدر این جناب وزیر فرهنگ و ارشاد که 
خدا رحمت‌شان کند و درس معالم‌الاصول را 
به‌صورت خصوصی به همراه سید مصطفى فرزند آیت‌الله سید على علم الهدی پدر 

آقای علم الهدی، که امام جمعه هستند گذراندم.
ëëروحیات پدر هم شبیه فرزند بود؟ 

از نظــر روحیه انقلابی بله، شــخصیت انقلابی بود ولی از نظر نوع بیان، لحن بســیار   
آرام و ســاده و پر جاذبه‌ای داشــت. متدینین خیابان تهران ســابق، خیابــان امام رضای 
امروز غالباً در نماز جماعت ایشــان در مسجد گوهرشاد شرکت مى کردند. زمانی ولیان 
که اســتاندار وقت خراســان بود، دســتور داده بود که چون ایشــان ملاقات شاه نرفته بود 
جلوی حضورشــان را برای اقامه نماز جماعت بگیرند. به همین دلیل از ورود ایشــان به 
مسجد جلوگیری کردند و گفتند برگردید. سؤال کردند چرا؟ پاسخ دادندکه آقای ولیان 
دستور داده‌اند شما اقامه جماعت نکنید. گفتند من خیال می‌کردم اینجا خانه خداست 
کــه نماز جماعــت می‌خواندم، حــالا که منزل ولیان اســت مــن هم نمــاز نمی‌خوانم. 
قهــر کردند و دیگر آنجا نرفتند. مردم، حســینیه تهرانی‌ها را انتخــاب کردند برای اقامه 

جماعت و ایشان تا پایان حیات شریف شان آنجا بودند.
ëëسطح را هم تا همان 19 سالگی خواندید؟ 

همان طور که عرض کردم، شــرح لمعه جزء ســطح است. بعد برای ادامه تحصیل 
آمدم قم. از تابستان 1349 که 19 ساله بودم آمدم قم، بودم تا سال 73- 74.

ëëدر کدام قشر اقتصادی جامعه تعریف می‌شدید؟ 
ما از نظر وضعیت مادی زندگی خانوادگى شرایط متوسط مایل به خوب داشتیم، چون 
پدرم آدم زحمت کشی بود و بسیار هم فعال و پرکار. یک بنای ساده نبود، 15 نفر زیرمجموعه 
داشت و تربیت می‌کرد. از این جهت وضع مالی‌مان نسبتاً بد نبود. منزل ما هم بسیار محل 
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